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مرور

روژه ویچ و سایه کافکا
شرق: تادئوش روژه ویچ شــاعر، نمایش نامه نویس  �

و نویســنده معاصر لهســتانی اســت که در سال ۱۹۲۱ 
متولد شــد و در ۲۰۱۴ از دنیا رفت. روژه ویچ از مهم ترین 
شاعران و نمایش نامه نویســان معاصر لهستانی است 
که تأثیر عمیقی بر ادبیات نمایشــی و تئاتر قرن بیســتم 
لهســتان داشته است. روژه ویچ از سال ها پیش در ایران 
شــناخته می شــد و در چند ســال اخیر نیز محمدرضا 
خاکی تعــدادی از مهم تریــن نمایش نامه های او را به 
فارسی برگردانده است که «خروج از هنرمند گرسنگی» 
یکی از آنها است. عنوان این نمایش نامه یادآور داستان 
«هنرمند گرسنگی پیشه» کافکا است و درواقع روژه ویچ 
نمایش نامه اش را بر اساس داستان کافکا نوشته است.

«خروج از هنرمند گرســنگی» نمایش نامه ای است 
که روژه ویچ آن را بر اســاس داســتان کوتــاه «هنرمند 
گرسنگی پیشه» کافکا نوشته و می توان آن را نشانه ای از 
پایان یک دوران یا به عبارتی پایان هنرمند گرسنگی پیشه 
دانســت. روژه ویچ همواره با دغدغه کافکا روبه رو بوده 
و در نمایش نامــه «دام» نیز روایتــی از زندگی کافکا به 

دست داده است.
خاکی در بخشی از مقدمه اش درباره این نمایش نامه 
نوشــته:  «مردی بــر صحنه حضــور پیدا می کنــد؛ او،  
تادئوش روژه ویچ، نمایش نامه نویس معاصر لهستانی 
اســت که با ما درباره دشــواری های بازنویسی داستان 
هنرمند گرســنگی کافکا برای صحنه، و مسائل مربوط 
به قهرمان این داســتان حرف می زند. کمی آن طرف تر، 
هنرمند گرســنگی درباره خودش و سایر افرادی سخن 
می گوید کــه در ظاهر هنرمند گرســنگی اند و درواقع، 
افــرادی جعلی، بی اصالت و خیلی هم دنیوی اند. پس 
از پایان این گفت وگو، پرده کنار می رود و فضایی شــبیه 
به گردشگاه نمایان می شود. در یک سوی صحنه، قفس 
هنرمند گرســنگی قرار دارد. در کنار قفس، سه قصاب، 
شبانه روز، بر صحت گرسنگی کشیدن هنرمند گرسنگی 
نظارت و از غذاخوردن احتمالی او ممانعت می کنند. در 
همان حال، در سوی دیگر، دوندگان مشغول دویدن اند؛ 
مادران کالســکه بچه های ســه قلو و پنج قلویشــان را 
می گردانند، دسته موزیک شــهر برای نواختن قطعات 
موســیقی آماده می شــود و یک مرد چــاق نامتعارف 
– که مدیر ســیرک است- بر ســر زنش فریاد می کشد، 
چون هر روز تماشــاگران نمایش هنرمند گرسنگی کمتر 
می شــوند. آنها دیگــر نمی توانند از نمایــش هنرمند 
گرسنگی پولی دربیاورند، زیرا زمانه عوض شده و برنامه 
هنرمند گرســنگی جذابیتش را از دســت داده است و 
کم کم منسوخ می شــود. نمایش نامه خروج از هنرمند 
گرسنگی نشــان دهنده پایان یک دوره اســت؛ دوره ای 

که می توان آن را پایان هنرمند گرســنگی نامید». خاکی 
علاوه بر ترجمــه نمایش نامه روژه ویچ، داســتان کافکا 
را هــم ترجمه کرده و در ابتدای کتاب منتشــرش کرده 
اســت. در داســتان کوتاه کافکا، با هنرمندی روبه روییم 
کــه از غذاخوردن امتناع می کنــد و در مکانی عمومی 
به گرسنگی کشــیدن چهل روزه مشغول است. روژه ویچ 
بر اساس همین داســتان، نمایش نامه تأمل برانگیزش 
را نوشــته و در آن ابعاد گوناگون خودشیفتگی ویرانگر 
انسان مدرن را به تصویر کشیده است. روژه ویچ اولین بار 
این داســتان کافکا را در سال ۱۹۵۶ خوانده و بعد از آن 
قریب به بیست سال ذهنش درگیر آن ماند تا دست آخر 
در ســال ۱۹۷۴ «خروج از هنرمند گرسنگی» را نوشت. 
خاکی در بخشــی دیگــر از مقدمه اش نوشــته: «او با 
الهام از اثر کافکا به ترسیم چشم انداز کابوس وار، پوچ، 
عبث و نگران کننده حاصــل از نمایش بی رحمانه زهد 
منسوخ شــده مرد هنرمنــدی پرداخته اســت که برای 
بیان خشــم و شورش خود راهی جز تحمل گرسنگی و 
نمایش آن ندارد. روژه ویچ، پیامبرگونه و در چشم اندازی 
نمایشــی، جامعه ای شکم پرست، گوشــتخوار و عمیقا 
هراس انگیز را به نمایش می گذارد؛ جامعه تماشاگرانی 
که حتی در خصوصی ترین ابعاد زندگی شخصی نیز در 
یک سردرگمی پرابهام و بی خبری گیج کننده فرورفته اند. 
خــروج از هنرمند گرســنگی یا به عبــارت دیگر، پایان 
هنرمند گرسنگی، درعین حال، نمایشگر وجه پنهان شده 
نظام های کشــورهای اروپای دموکراتیک، ســرمایه دار 
و محافظــه کاری اســت کــه افــراد را در قیدوبندهای 
قانونی جوامعی آزاد،  در جعبه کنســروهای توده هایی 
مصرف گرا محبوس کرده اند و در همان  حال، خودشان، 
بی پروا و سرخوشــانه به تجارت و انباشت سرمایه های 
جهانی مشــغول اند. از ســوی دیگر،  خروج از هنرمند 
گرســنگی نمایانگــر موقعیــت و جایــگاه هنرمند در 
جامعه مدرن و بیانگر مفاهیم قربانی شدن،  آدمخواری 
مــدرن، وقاحــت سیاســی،  نقــش زنــان در جامعه 
مردسالار و خودشــیفتگی هنرمند نوین در جامعه های 
مصرف گراســت؛ مفاهیمی که روژه ویچ بدون شــعار و 
سروصدا، بی ادعا و خالی از پیام سیاسی خاص به بیان 
نمایشی آنها می پردازد». در پایان کتاب نیز ، یادداشتی از 
روژه ویچ با عنوان «یادداشت کار» آمده که در آن از کافکا 
و دشواری های نوشتن نمایش نامه ای بر اساس داستان 
او نوشته است. روژه ویچ به این مسئله اشاره می کند که 
مشــکل اصلی کار برای او گذاشتن حرف هایی در دهان 
شخصیت های داستان کافکا بوده، حرف هایی که خود 
کافکا آنها را ننوشته است. او می گوید این مانعی بر سر 
راهش بوده که نوشــتن این نمایش نامه ها را سال ها به 

تأخیر انداخته است.

شیرازه

چراغ های رابطه تاریک اند
شــرق: از امانوئل بُوو، نویسنده فرانسوی اخیرا  �

کتابی با عنوانِ «دوستان» با ترجمه منصور انصاری 
در نشــر نگاه منتشر شده اســت. این نویسنده قرن 
نوزدهم (۱۹۴۵- ۱۸۹۸) تا چند دهه پس از مرگش 
به فراموشــی ســپرده شــد و به قــول معروف در 
محافل ادبی چندان تحویل گرفته نمی شد. اما بعد 
از مدت ها، رمان های بوو جایگاه خود را در ادبیات 
فرانســه و نیز ادبیات جهان پیــدا کرد. امانوئل بوو 
راوی زندگی های بربادرفته و ویران است. رمان های 
خوش خوان و در عین حال تأمل برانگیز این نویسنده 
فرانســوی در دو دهه اخیر مورد اقبال واقع شده و 
به زبان های مختلف نیز ترجمه شده است. امانوئل 
بــوو در پاریس از پدری یهــودی مهاجر از اوکراین 
و مادری اهل لوکزامبورگ متولد شــد. او از همان 
نوجوانی در ۱۴ســالگی تصمیم گرفت که نویسنده 
شود. در ســال ۱۹۱۵ او را به مدرســه شبانه روزی 
در انگلیس فرســتادند و او در همان جا تحصیلات 
خود را به پایان رســاند. از آن پــس امانوئل بدون 
وقفه می نوشــت، ســال ۱۹۳۶ بود که انتشــارات 
فلاماریون فرانسه رمان «شــخصیت زن» را از بوو 
برای بار نخســت منتشر کرد. او این رمان را در سال 
۱۹۳۶ نوشــته بود و «اکنون دیگر وقت آن رســیده 
بود که امانوئل بوو از فراموشــی خارج شود». این 
نویســنده فرانسوی شــاید به دلیل موضوعاتی که 
محور رمان هایش قرار می داد، سال ها نادیده گرفته 
شــد؛ چراکه درســت در زمانه ای که نویســندگان 
بــزرگ از موضوعــات بزرگــی همچــون جنگ و 
سیاســت می نوشــتند، او از روابط انسانی و مسائل 
خُردی می نوشــت که چندان به چشم نمی آمد یا 
بــه عبارت دقیق تر او جنــگ را از لنز تأثیراتی که بر 
زندگی روزمره و روان آدم ها گذاشــته بود می کاوید 
و از این رو از ارتباط مخدوش انســانی می نوشت، از 
خودخواهی و حقارت و تنهایی و انزوایی که انسان 
را به مرز فروپاشــی می رساند. امانوئل بوو علاوه بر 
رمان و داستان در روزنامه های معتبر فرانسوی آن 
دوران نیز گزارش هــا و مقالاتی به خصوص درباره 
وقایع جنایــی و حوادث عجیب می نوشــت اما با 
نوشــتن در این مســیر موفقیت چندانی به دست 
نیاورد و شــهرتی دست و پا نکرد. گرچه بسیاری از 
منتقدان و نزدیکان او به اهمیت کار او دســت کم 
در انتخاب موضوعات به ظاهــر نابهنگام به عنوان 
مصالــح رمان هایش واقــف بودند و یکــی از این 
اظهارنظرهــا به این قرار اســت: «در ســال ۱۹۴۲، 
در دورانی که امکان تشــخیص دوســت از دشمن 

ممکن  نبود و معلوم نبود دشــمن در پشــت کدام 
نقاب چهره خود را پنهان نموده، امانوئل بوو کتاب 
«تله» را نوشت» که از قضا درباره همین نقاب ها و 
مخدوش بودن روابط انسانی بود. امانوئل بوو خود 
نیز عمیقا این تنش روانی را تجربه کرد و شــاید از 
این رو بود که در ســال ۱۹۴۵ در اثر بیماری غریبی 
که بیش از جســم او به روحش آســیب  رســانیده 
بود از دنیا رفت. داســتان های بــوو از همان ابتدا 
با فضاســازی دقیق و روایت جزئیات فضای حاکم 
بر رمان در فرانســه حین جنگ یا بعــد از جنگ را 
بازســازی می کند بی آنکه روایت را از وسط میدان 
جنگ بازگو کند، برای نمونه او در رمان «دوستان» 
از یــک خانه ســرد و بــی روح و ســاکنانش آغاز 
می کند: «از خــواب که بیدار می  شــوم، دهانم باز 
اســت... موهای خشــک افتاده اند روی پیشانی  ام. 
لای انگشــتانم را بــاز می کنم و موهایــم را عقب 
می کشــم. کار بی خودی اســت؛ مثل ورق های یک 
کتاب نو راســت می  شــوند و دوباره می افتند روی 
چشــمانم... چشــمانم را باز می  کنم، ملافه ها را تا 
چانه بالا می  کشــم تا مبادا رختخوابم دوباره سرد 
شــود. ســقف براثر رطوبت لکه لکه شــده؛ سقف 
اتاقم درواقع همان پشــت بام است. بعضی جاها 
زیر کاغذدیواری  ها هوا جمع شــده. اسباب و اثاثم  
شبیه خرت وپرت های سمساری است که در پیاده  رو 
ولو شده  اند. لولهٔ بخاری کوچک شبیه زانویی است 
که با کهنه پارچه ای باندپیچی شــده. بالای پنجره 
ســایبانی کج آویزان شده که دیگر به درد لای جرز 
هم نمی  خــورد... همین که بارانــی می بارد، اتاقم 
سرد می  شود. اصلًا نمی شود باور کرد کسی در این 
ســرما اینجا خوابیده باشد». بعد نوبت می رسد به 
ســاکنان ســاختمان برای مثال خانواده لکوآن که 
در همیــن طبقه زندگی می  کننــد. «از مردِ خانواده 
خوشــم نمی  آید. البته رفتارم بــا او کاملًا مؤدبانه 
اســت. فکر کنم چون دیر از خواب بلند می شوم از 
من ناراحت و دلخور است. لکوآن، هر شب، حدود 
ســاعت هفت به خانه بازمی گــردد، با لباس های 
کار لوله شــده زیر بغل و سیگاری روشن گوشه لب؛ 
توتون ســیگارش انگلیســی اســت؛ همین چیزها 
باعث شــده تا مردم مــدام بگویند کــه والا وضع 
این کارگرها از همه بهتر اســت... وقتی کسی با او 
صحبت می  کند، طرف را حســابی برانداز می  کند، 
چــون به خیالش می  خواهد دســتش بینــدازد. با 
پُوزخنــدی می  گوید می  دانید، چهار ســال جنگ... 
من... آلمانی  ها هم نتوانســتند سرم کلاه بگذارند. 

حالا شما می  خواهید از پس من بربیایید؟». 

سال نوزدهم    شماره 4188 چهارشنبه   15 دى 1400

مقدمه مترجم
 کافکا، نویســنده آلمانی زبان در ۱۸۸۳ در پراگ به دنیا آمد و در سال ۱۹۲۴ 
در آستانه چهل سالگی در وین درگذشت. وی در حاشیه جامعه ادبی زمان 
خود می زیســت و بعد از جنگ جهانی دوم بود که آوازه ای جهانی یافت و 
شــاید تمامی آثارش به عرصه ادبیات جهانی درآمد. این نویسنده چک اما 
آلمانی زبان در زندگی کودکی بود رؤیاپرداز در خانواده ای کاسبکار، جوانی 
بی گرایــش دینی در میان اقلیتــی یهودی و شــهروندی خواهی نخواهی 
یهودی در جامعه ای مسیحی و به این ترتیب مصداق این سخن فِریدریش 
دورِنمات که «هر انسان نمایش نامه ای خاص خود است، خواهی خنده آور 
باشــد یا غمبار. و بسا که این هر دو است، هم خنده آور و هم غمبار. انسان 

پیچیدگی ای دارد که جز در فردیتِ خود تجلی نمی یابد».
کافــکا بــه لطــف ترجمه های امروزه شــاید منســوخ، امــا تاریخی 
نویسنده ای با اعتبار صادق هدایت در پایان دهه ۱۳۲۰ خورشیدی خیلی 
زود در ایــران بــدل به نماد ادبیــات مدرن در روزگار پــر بحران و تلاطم 
خود شــد، ادبیاتی که انسان در ساحت آن نه اشــرف مخلوقات که بسا 
مشــکل ترین موجود ترسیم می شود. طبیعی است: آوازه جهانی و پایدار 
کافکا، به علاوه بسیاری تحلیل های فلسفی، جامعه شناسی و روان پژوهی 
که نو به نو در شــرح آثار او تحریر می یافت، موجــب گردید در ایران هم، 
پس از ســعی نخستین صادق هدایت، داســتان ها و رمان های او پیوسته 
ترجمه هایــی تازه به خــود ببینند. البته این ترجمه هــا در آغاز و در نبود 
مترجمانی آلمانی زبان تا دهه ها همچنان از محمل زبانی واسط، و بیش 
از همه از انگلیسی انجام می  گرفت. در این میان، مترجمانی آلمانی زبان 

هم به او توجه نشان داده اند.
عناصری که کافکا در داستان هایش به کار می گیرد، از یک سو مدرن اند 
و از ســوی دیگر باستانی. در قصه های او انسان به حیوان بدل می شود و 
حیوان همنشین انسان. دگردیسی یا مسخ یکی از موتیف های کانونی آثار 
اوست. چنین، وی از درون مایه های افسانه و اسطوره نیز بهره ای آگاهانه 
می گیرد و شــاید یکی از رازهای ماندگار آثار او همین پیوندی است که با 
ادبیــات کهن جهانی برقرار می کند. بســا می توان گفت جوهر هنری آثار 

کافکا از این هم کهن تر است.
دورنمات که جهان خود را به جهان کافکا بســیار نزدیک می دانست، 
در دالان هــای بی روزن و تاریــکِ قصه های او بازتابــی از غار افلاطون و 

هزارتوی مینوتائورِ اسطوره ای می بیند و بر این اساس می گوید:
«در دنیــای تخیل هیــچ چیز تازه نیســت. همه تصویرها از یک ســر 
تصویر جان مایه می گیرند. و ســر تصویرها یا هرچه در اساس نخستین و 
سرچشمه ای است، مشترک همه انسان هاست... با این حال ما ساحت های 
پیشــاادبی داریم... و آن برداشــت ها که بر پایه تأثیرات پیشاادبی بدل به 
ادبیات می شــوند، مهم ترند». با این شــرح، آن حس بی پناهی و غربتی 
که کافــکا در آثارش بازتاب می دهد، یقین که ریشــه هایی دیرین دارند و 

از جمله دل گواهی های بینادی انسانند در ساحت هستی اجتماعی او.
والتر سیکلر در کتابش، با نگاهی بیشتر متمرکز بر دیدگاه های آموزشی 
می کوشــد دریابد و پاســخ دهد چیســت آن حس بی پناهی و غربت که 
این نویســنده جهانی اندیش در هر داســتان خود و براســاس موقعیت 
شخصیت های این داستان ها تجسم اش می بخشد و با همه تکرار همیشه 
نو اســت و گاه برای ما چنان آشــنا که گویی در هیئت کابوس تا به عمق 

خواب هامان هم رخنه می کند. اینك بخشی از این کتاب:
موضوع داســتان دیگر کافکا، یعنی «هنرمند گرسنگی پیشــه» فقدان 
همدلی انسان هاســت. عنوان این داستان امروزه کمی تعجب آور خواهد 
بود. اما زمان کافکا، در دهه های پایانی قرن نوزدهم تا شــاید ۱۹۲۰ بودند 
بســیاری هنرمندان که نان از قِبل گرسنگی به دست می آوردند و عنوانی 
رایج هم داشــتند: «هنرمند گرسنگی پیشــه»، با هنری چنان پُرخریدار در 
تحمل روزها گرسنگی که محض بازارگرمی در «نمایش گرسنگی» خود، 
گاه حتی مدیربرنامه هم داشتند. این به نمایش گذاران حرفه ایِ گرسنگی 
درون محفظه هایی شیشــه ای یا قفس بر ســر بازار یا تالارهای عمومی 
خود را به تماشــا می گذاشتند و با احساس همدردی عمیق مردم اغلب 
هفته ها گرسنگی می کشیدند. تنها خوراک شان آب بود و حتی شب ها هم 
بی وقفه بر گرسنگی شــان نظارت می شد. علاقه مندان برای تماشای آنها 
باید کــه پول ورودی می پرداختند. در روزنامه های محلی هربار از آخرین 

وضعیت جسمانی آنها گزارش های نوبه نو می آمد.

برخی از این گرسنگی پیشــگان حتی آوازه ای داشــتند، در سطح اروپا 
برنامه می گذاشــتند و شایع می شــد که نیروهایی فوق طبیعی یا ماورایی 

در وجود خود دارند.
آن زمان ها هنوز معلوم نشــده بود که گرســنگی طولانی مدت نوعی 
سرخوشــی توهم آمیز بیدار می کند که حس گرسنگی را فرو می خواباند. 
مشهورترین گرسنگی پیشه آن زمان ها، هنرمندی که احتمالا الگوی کافکا 
قرار گرفته اســت، آرنولد اِهرَت بود که در ســال ۱۹۰۹ درون محفظه ای 
شیشــه ای چهل ونُه روز تمام لب بر غذا بســت و در زمان خود رکوردی 
جهانی به جا گذاشــت. طبیعی است، با رواج نخستین سینماها، دستگاه 
رادیــو و چرخ فلک و دیگر جاذبه های مدرنِ تفریحی علاقه به تماشــای 

گرسنگی آهسته اما پیوسته و پیگیر از میان رفت.
داســتان کافکا به این دوران گذار می پردازد. این داســتان نخستین بار 
در روزنامه انتشــار یافت و بعدها عنوان آخریــن کتاب کافکا قرار گرفت، 
مجموعه ای کــه اندک زمانی پیش از مرگ او در ۱۹۲۴ با پیوســت ســه 
داســتان دیگر نشــر یافت و موضــوع کانونــی آن رابطه تماشــاگران و 
هنرمندان اســت. این دو سنخ انســان به یکدیگر نیاز دارند، اما هر یک از 
درک دیگــری عاجــز می ماند و با دنیای او بیگانــه، نتیجه آن که هنر این 

هنرمند گرسنگی پیشه هم در روند داستان قدر و منزلتی نمی بیند.
«... در حالی کــه تماشــای او برای بزرگ ترها اغلــب صرفا تفریح بود، 
تفریحــی باب روز؛ بچه ها با حیرت و دهانی بــاز به او نگاه می کردند که 
در ته پیراهنی ســیاه و دنده هایی آشــکارا به درزده... روی پهنه ای از کاه 
نشســته بود و به زور لبخند می زند تا ســؤال جواب بدهد، یا دستش را از 
لای نرده های قفس بیــرون بیاورد که لاغری عضلاتش را به عینه لمس 

و امتحان کنند».
برای آنکه به هیچ رو نتواند پنهانی غذایی به دهان برساند، مدیربرنامه 
این گرسنگی پیشه شــب ها قصاب هایی چند را به نظارت بر او می گمارد 
کــه حین این نظارت و نگهبانی، ورق بازی هم می کنند. اما در چشــم این 
گرسنگی پیشــه نگهبانانی مطلوب ترند که بر گرســنگی او نظارتی دقیق 
داشته باشــند. پس اگر این قصاب ها، گرم قمار چند لحظه ای چشم از او 
برمی گیرند، بر ضعف خود غلبه می کند و بنای آواز می گذارد تا شایبه ای 

از فریب در کارش پیش نیاید.
با این حــال گهــگاه بین مردم چــو می افتد که شــب ها پنهانی چیزی 

می خورد و حتی به نگهبان هایش رشوه می دهد:
«به این ترتیب هیچ کس نمی توانســت با تکیه بر مشــاهده شخصیِ 
خود بداند آیا به راســتی در این گرسنگی کشیدن وقفه ای افتاده بود یا نه، 
مگر خود گرسنگی پیشه. فقط او بود که می دانست و در عین حال تماشاگرِ 

عمیقْ خوشنودِ گرسنگی کشیدن خود بود».
اما برعکس برخی شارلاتان های حوزه این هنر، گرسنگی پیشه داستان 
کافکا تنها و تنها از ســر عشق روزه می گیرد و این روزه گرفتن حتی برایش 

کاری آسان است:
«فقط او بود که می دانســت... گرسنگی کشــیدن چه قدر آسان است، 

آسان ترین کار دنیا....».
ایــن مرد، چون که دوســت دارد همچنان به تحمل گرســنگی ادامه 
دهد، از مدیربرنامه اش عصبانی است که چرا نمایش او را اساسا به چهل 
روز محدود می کند و در روز چهلم با تشــریفات تمام و شــیپورنوازی یک 
دسته موســیقی و همراهی دو خانم که از میان تماشاگران به قید قرعه 
انتخاب شــده اند، از قفس بیرونش می آورد، دو پزشــک معاینه و وزنش 
می کنند، ســپس نتیجه را با بلندگو به اطلاع تماشــاچیان شــگفتی زده 
می رســانند. سپس مثل هربار، نوبت به معرکه گیریِ مدیربرنامه می رسد. 

این مرد...
«... دســتش را بــر پهلوی لاغر گرسنگی پیشــه حلقه کــرد و در این 
حال خواســت با احتیاطی غلوآمیــز به مردم بباوراند بــا چه تن و بدن 
شکستنی ای سرو کار دارد... و او را، البته نه بدون تنه ای مختصر و پنهانی 
که این گرسنگی پیشــه را در پا و بالاتنه به تاب و تکان انداخت، به دست 

این دو خانم سپرد که از وحشت رنگ صورت شان به سفیدی گچ شد».
این دو خانم بعد او را بر ســر میزی می آورنــد و اولین غذای رقیق را 
جلــوش می گذارند. ایــن محدود کردنِ همیشــگیِ نمایش به چهل روز 
صرفا دلیلی تجاری دارد و آن اینکه مدیربرنامه می داند پس از چهل روز 
دیگر در تماشــاگران آن قدر حرارت و علاقه نمی ماند که بخواهند بیایند 
و بابت تماشــا پول بدهند. اما هنرمند گرسنگی پیشــه برای این استدلال 

اعتباری قائل نیست.
«چرا باید درســت بعد از چهل روز دست می کشید؟... به کدام دلیل 

می خواستند او را از شهرت یک گرسنگی طولانی تر محروم کنند؟».
ولی چون مثل هر هنرمندی باید که در خدمت تولید فرهنگی باشــد، 

خواهی نخواهــی هربار به همان نمایش چهل روزه بســنده می کند، اما 
طی ســالیان از فشــار این محدودیتِ اجباری و دائمی افسرده می شود. 
با این حال دلیل این افســردگی اش یکســره از چشــم تماشــاچیان پنهان 

می ماند:
«و اگر گاه پیدا می شد آدم خوش قلبی که دلش به حال او می سوخت 
و بر آن می شد با او بگوید یقین تحمل گرسنگی است که دلیل افسردگی 
اوســت... بســا که گرسنگی پیشــه از کوره درمی رفت و جوابی عصبانی 
می داد و در وحشــت همگانی مثل حیــوان نرده های قفس را می گرفت 

و تکان می داد».
مدیربرنامه اش بابت این زودخشــمی به این ترتیب مجازاتش می کند 
که به تماشــاچیان می گوید این تحریکی پذیری نتیجه فشار طاقت فرسای 
گرســنگی اســت، گرســنگی ای که حتی تصورش هم برای انســان های 

شکم سیر سخت است. بنابراین جا دارد هم از او به دل نگیرند.
در پایان هر دوره نمایش، جناب مدیر هر روز عکس هایی را می فروشد 
کــه گرسنگی پیشــه را در روز چهلم وارفته و بی رمق روی تخت نشــان 

می دهند:
«این وارونه جلوه دادن هرباره واقعیت، اگر چه برایش شــیوه ای آشنا 

بود، با این حال کاسه صبرش را لبریز می کرد».
و چون علاوه بر این شــمار تماشــاچیان رفته رفته کم تر می شــود، به 
همــکاری با مدیربرنامه اش خاتمه می دهد و حال با برنامه ریزی خود به 
ســیرکی می پیوندد که او را به عنوان نوعی جاذبه میان پرده در کنار قفس 
حیوانات به تماشا می گذارد. اینجا منطبق با روزهای گرسنگی کشیدن او، 

لوحی روزشمار را کنار در قفسش آویزان می کنند.
در نوبتِ اســتراحتِ میان پرده بازیگرانِ سیرک، تماشاچی ها از فرصت 
استفاده می کنند و به تماشــای آشیانه حیوانات و اسطبل ها می روند. در 

نتیجه به طور ضمنی از کنار قفس او هم می گذرند.
اما رفته رفته علاقه به این چند دقیقــه تفریح فروکش می کند. مردم 
خوش تر دارند گربه ســان های وحشــی را ببینند. و از آنجا که او بر خلاف 
حیوان های ســیرک نیازی به غــذا ندارد، از چشــم حیوان بان ها هم دور 

می ماند و از یاد می رود:
«...لوح روزشــمار گرســنکی کشــیدنش کــه ابتدا با همــه دقت نو 
می شــد، دیری بود سر همان رقم پیشین متوقف مانده بود؛ چون که بعد 
از هفته هــای اول، حتی کارکنــان هم دیگر حوصله ایــن مختصر کار را 
نداشــتند. به این ترتیب این گرسنگی پیشــه به شیوه ای که پیش تر آرزوی 
او بود، هم چنان گرســنگی می کشید اما هیچ کس روزهای این هنرنمایی 
را نمی شــمرد... هیچ کس نمی دانســت چه کارســتانی بود کاری که او 

می کرد... پس دلش می گرفت».
داســتان به این ترتیب به آخر می رســد که نگهبــان یک روز تعجب 

می کند چرا قفسی به این خوبی بی استفاده در گوشه ای افتاده است.
بــا یک میله آهنی بســتر کاه  را زیر و رو می کند و حیرت زده چشــمش 

به این گرسنگی پیشه در این میان لاغرتر از دوک و در حال مرگ می افتد.
«نگهبان پرســید: تو هنوز گرســنگی می کشــی؟ پس کی می خواهی 
خاتمــه اش بدهی، این کا را؟ گرسنگی پیشــه به نجوا گفــت: عذر من را 
بپذیرید. همیشــه دلم می خواست شماها توان من را در تحمل گرسنگی 
تحسین کنید... با این حال به این کار مجبورتان نکرده اند. و جواب نگهبان 
اینکه: خب، قبول. پس تحســینت نمی کنیم. ولی حالا بگو چرا تحسینت 

نکنیم؟
گرسنگی پیشــه گفت: چون من باید که گرسنگی بکشم، کاری جز این 

از من بر نمی آید».
سپس نکته کلیدی داستان می آید. نگهبان رو به حیوان بان ها می کند 

و با انگشت به کله اش می زند، یعنی که این هنرمند دیوانه شده است.
با این حال در حق او بی اعتنا نمی ماند. پس خطاب به او می گوید:

«... ایــن را دیگر باش! برای چه کار دیگــری از تو برنمی آید؟ هنرمند 
گرسنگی پیشه گفت: چون من نتوانستم غذایی پیدا کنم که به دهانم مزه 
بدهد. اگر که چنین غذایی می یافتم، حرفم را باور کنید، جار و جنجال راه 
نمی انداختم. بلکه می نشســتم یک شکم سیر می خوردم، مثل تو و همه 

آدم ها... این آخرین حرف او بود».
این صحنه پایانی داستان «مسخ» را به یاد می اندازد. هم چنان که بدن 
گرگور سامســا در تضاد با «بدن جوان خواهــرش» و کش دادن این بدنِ 
جوان دخترانه نمادی از خشکیدگی است، اینجا هم یک گربه سان جوان 

و سرشار از نیرو جایگزین بدن کفیده مرد گرسنگی پیشه می شود:
«نگهبان گفت: خب، نظم و ترتیب بدهید به اینجا! پس گرسنگی پیشه 
را به پیوســت توده کاه دفن کردند، اما قفس را بــه یک یوز جوان دادند 
و حال تماشــای جســت وخیز این حیوان وحشــی درون قفس که دیری 
برهوت افتاده بود، به راســتی خســتگی را از تن به در می کرد... شــادی 
زندگی از حلقوم این حیوان با گــدازش چنان نیرومندی بیرون می زد که 

مقاومت در برابر آن برای تماشاچیان آسان نبود».
داستان گرسنگی پیشــه مانند دیگر آثار کافکا به چندین تفسیر میدان 
می دهــد. از جمله اینکه خود نویســنده گهگاه دچار بدغذایی می شــد. 
گیاهخوار بود و به کلینیک هایی رفت وآمد داشــت که شــیوه هایی برای 
روزه داری تجویــز می کردند. علاوه بر این موقعیت بینادی این هنرمند که 
اعتراف می کند کارش از ســرِ نیازِ درون است، آینه ای است از بلندپروازی 
هنری خود کافکا و این جمله آخر او هم اشاره ای است به همین گرایش 

این نویسنده:
«چون من باید که گرسنگی بکشم، کاری جز این از من برنمی آید».

براین اســاس تحســین تماشــاچیان برای این گرسنگی پیشه اهمیتی 
درجه دو دارد. در او کششــی درونی به گرســنگی است. خود کافکا هم 
اعتراف می کند «می نویســد، چون که از نوشتن گریز ندارد و کاری جز این 
نمی تواند». وی در نگارش بسیاری داســتان هایش به راستی به خواننده 
نظر نداشــته اســت و یقین که برخی از آنها را از بین برده اســت. دیگر 
اینکه وصیت کرده بود بعد مرگش باز برخی را از بین ببرند، اما دوست و 

تنظیم کننده مرده ریگ آثار او، ماکْس بِرود، از این کار سرباز زد.
چکیده داستان: حتی اگر شوقِ سینه مردِ هنرمند به گرسنگی موضوع 
کانونی این داســتان باشــد، باز این داســتان هم در غایــت بازگفت یک 
شکســت اجتماعی اســت و بیان اینکه در ساختار مناســبات انسانی راه 
فریبی وجود ندارد. گرسنگی پیشه در روزهای اوج موفقیت هم به اعتبار 
یا پشــتوانه هنر خود رسمیت چندانی نمی یابد، و رسمیتی باز کمتر وقتی 
که اعتراف می کند گرسنگی نیاز درونی اوست. برعکس، حتی از این بابت 

داغ جنون بر پیشانی اش می خورد.
او، بیــش از آنکه مخاطب باشــد و طرف گفت وشــنود قــرار بگیرد، 
دستاویزی است برای داوری یک طرفه دیگران. خواهی اینکه تماشاچیان 
در باب شــمار روزهای گرســنگی او متهم به حقه بازی اش می کنند و در 
صداقتش تردیــد روا می دارند؛ یا آنکــه مدیربرنامه هایش عصبیت او را 
نتیجه گرســنگی همیشــگی اش می خواند، در نهایت این هنرمند بیشتر 

اسبابی است برای تماشا و قضاوت.
اما چیزی که در پایان به قیمت زندگی او تمام می شود، ترفند انگاشتن 
هنرش یا که دیوانه دانســتن خود او نیست، بلکه جان نگرفت هر آن شکل 
از اعتناست. این هنرمند از خاطر همگان می رود، نه فقط در مقام هنرمند، 

بلکه در مقام انسان هم.

تفسیري از والتر سیکلر بر داستان «هنرمند گرسنگي پیشه» فرانتس کافکا

چیست حس بي پناهي و غربت کافکا

خروج از هنرمند 
گرسنگی

تادئوش روژه ویچ
ترجمه محمدرضا خاکى

نشر روزبهان

دوستان من
امانوئل بوو

منصور انصارى
نشر نگاه

 ترجمه محمود حدادى

شــرق: آنچه می خوانید بخش کوتاهی است از کتابی با عنوان «کافکا، خلاصه و مفید» از والتر سیکلر که توسط محمود حدادی به فارسی ترجمه شده 
و در آینده ای نزدیك در نشــر مهر اندیش منتشر می شود. والتر سیکلر، دانش آموخته رشته های فلسفه، تاریخ و علوم سیاسی است که از سال ۲۰۰۷ تا 
۲۰۱۶ در مونیخ آموزش نوجوانان را برای گزارشــگری در تلویزیون بر عهده داشــت و جز این، تدریس و مدیریت در رشته فیلم سازی را نیز در کارنامه 
خود دارد. وی در عین حال شارح بسیاری آثار فلسفی است و به پشتوانه تجربه  طولانی اش در تدریس توانسته دانش پیچیده فیلسوفان و نویسندگانی 

بزرگ را به زبان ساده و گیرا بازگو کند.


